
تصادف جنایت آمیز در برابر 
دوربین های مداربسته

به گزارش خبرنگارحوادث »ایران«، رســـیدگی به این پرونده از اردیبهشت 
ماه ســـال گذشـــته به دنبال تصادف خونیـــن دریکـــی از محله های کرج 
شـــروع شـــد. مرد جوانی که بـــه دنبـــال برخورد خـــودرو به بیمارســـتان 
منتقل شـــده و به کما فرو رفت وبعد از گذشـــت ۸ مـــاه دچارمرگ مغزی 

شـــد و روی تخت بیمارســـتان جان باخت.
بـــا مـــرگ او بود کـــه تحقیقـــات بیشـــتری از ســـوی افســـران راهنمایی و 
رانندگی اعمال شـــد و مشـــخص شـــد ضـــارب در تصادف عمـــدی باعث 

مـــرگ مرد جوان شـــده اســـت.
تصاویر ضبط شـــده نشـــان داد کـــه پس از درگیـــری لفظی بیـــن راننده و 
مقتـــول، راننده با خودرویش بـــه مقتول برخورد کـــرده و وی روی کاپوت 
خودرو افتاده و به حاشـــیه خیابان پرت شـــده اســـت که حاکـــی از وقوع 
قتـــل عمـــد اســـت بنابرایـــن، این پرونـــده اســـفند ماه بـــه دایـــره مبارزه 
بـــا جرایم جنایـــی پلیـــس آگاهی منتقل  شـــد وموضـــوع در دســـتور کار 

کارآگاهان قـــرار گرفت.
ســـرهنگ حکمت شـــجاعی سرپرســـت اداره پلیس آگاهی اســـتان البرز 
درباره ایـــن پرونده گفت: پس از محرز شـــدن انجام قتل توســـط متهم، 
با انجام اقدامات پلیســـی هویت و مخفیگاه او در شـــهر کرج شناســـایی 
و بـــا هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دســـتگیر شـــد.

وی ضمن اشـــاره به اعتراف متهـــم به انجام قتل، گفـــت: پس از تکمیل 
پرونده متهم برای انجـــام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شـــد.

ســـرهنگ شـــجاعی در پایان خاطرنشـــان کرد که افزایش میزان تحمل و 
حلم و ســـعه صدر در مواجهه بـــا افراد عصبی می توانـــد از وقوع حوادث 

تلخ اینچنینی پیشـــگیری کند.

ظهر دیروز متهم دستگیر شد

اسیدپاشی فامیلی روی زن تهرانی
عامل اســـید پاشـــی روی یک زن جوان که  صبح روز گذشته رخ داده بود، 

ساعتی بعد بازداشت شد.
به گـــزارش »ایـــران«، عقربه هـــا ســـاعت 9 روز دوشـــنبه 2۸ فروردین ماه 
ســـال جاری را نشـــان می داد که فریادهای ســـوختم ســـوختم زن جوانی 
در کوچـــه علی بیگی خیابان دامپزشـــکی تهران همه را از خانه هایشـــان 

کشید. ون  بیر
ندا 30 ســـاله که هدف اسیدپاشـــی قـــرار گرفته بود به مادر و شـــوهرش 
زنگ زد و درخواســـت کمک کـــرد و خیلی زود تیم های امـــدادی اورژانس 

که در ماجرای اسیدپاشـــی قـــرار گرفته بودند در محل حاضر شـــدند.
نـــدا که صاحب دو فرزند اســـت توســـط اورژانس به بیمارســـتان شـــهید 
مطهـــری منتقل و پلیـــس در ادامه بـــرای تحقیقات ویژه وارد عمل شـــد.

مأمـــوران در تحقیقات ابتدایی به ســـراغ ندا رفته و خیلی زود مشـــخص 
شـــد عامل اسیدپاشی پســـرخاله شـــوهرش اســـت که پس از این اقدام 

هولناک فراری شـــده است.
همســـر ندا به خبرنگار ما گفت: من و پســـرخاله ام هیـــچ اختلافی با هم 
نداشـــتیم و در این ســـال ها پســـرخاله ام به خانه ما رفت و آمد داشـــت و 
هیچ مشـــکلی نبود و نمی دانم چـــه اتفاقی افتاده اســـت و فقط احتمال 
می دهـــم او در حالـــت عادی نبوده و دچـــار توهم بوده که دســـت به این 
کار زده اســـت. وی افـــزود: نمی دانم پســـرخاله ام اعتیـــاد دارد یا نه؟ هنوز 
خودم در شـــوک هســـتم که چه انگیزه ای پشـــت این اقدام اسیدی بوده 
است.همســـر قربانی اسیدپاشـــی ادامه داد: صبح من به ســـرکار رفتم و 
همســـرم در خانه تنها بود کـــه با من تمـــاس گرفتند و اطـــلاع دادند که 
روی او اسیدپاشـــی شده است و از ندا شنیدم پسرخاله ام ابتدا زنگ خانه 
را به صـــدا درآورده و وقتی او به جلوی در می رود پســـرخاله ام بدون هیچ 

صحبتی رویش اســـید پاشـــیده و پا به فرار گذاشـــته است.
بنـــا به این گـــزارش، تیمـــی از کارآگاهـــان اداره 16 پلیس آگاهـــی تهران با 
دســـتور بازپرس پرونده برای دســـتگیری متهـــم وارد عمل شـــدند و او را 

ســـاعتی بعد در مخفیگاه اش بـــه دام انداختند.

چهــــــره

سلبریتی هایی که فوبیای حیوانات دارند

وحشت خانم بازیگر از اسب

 پوریـــا کبیری / ســـلبریتی ها و جایگاه آنها به عنوان نماد و الگو بخشـــی 
جدایی ناپذیر از هر جامعه و فرهنگی اســـت. مـــردان و زنان، پیر و جوان 
به دلایل مختلفـــی مانند جذابیت فیزیکی و اســـتعداد هنری جذب این 

»ستاره ها« می شوند.
 با ایـــن حال، چیزی که بســـیاری از افـــراد فراموش می کنند این اســـت 
که افراد مشـــهور و ســـلبریتی ها هم انســـان هســـتند و همان ترس ها و 
فوبیاهایـــی را تجربه می کنند که همـــه افراد جامعه تجربـــه می کنند. از 

این شـــماره به یکـــی از این مـــوارد می پردازیم.
کریستن استوارت: ترس از اسب

کریســـتن اســـتوارت در لس آنجلس از پدر و مادری که هر دو در صنعت 
فیلـــم کار می کردنـــد متولد و بزرگ شـــد. او بـــه خاطـــر نقش هایش در 
فیلم های گرگ و میش، ســـفید برفی و شـــکارچی شـــهرت دارد، اما او از 

اسب می ترســـد. به گفته اســـتوارت، او از اســـب ها متنفر است.
ترس از اســـب کریستن استوارت از 9 سالگی شـــروع شد. او در آن زمان 

از اســـب افتاد و یکی از آرنج هایش شکست.
تـــرس از اســـب یـــا هیپوفوبیـــا، فوبیایی اســـت که بـــه نام هـــای علمی 
equinophobia یـــا hippophobia شـــناخته می شـــود. ایـــن افراد 

معمـــولاً از حیوانـــات ســـم دار ماننـــد الاغ و قاطـــر نیز می ترســـند.
فـــردی کـــه از فوبیای اســـب رنـــج می برد وقتی به اســـب فکـــر می کند یا 
از نظر فیزیکی نزدیک به یک اســـب اســـت، دچار احســـاس وحشـــت، 
اضطـــراب، لرزیدن، تپش قلـــب، تنگی نفس، افزایـــش ناگهانی ضربان 

قلب، حالـــت تهوع و گریه می شـــود.
علل فوبیای اسب

تجربیـــات منفی با اســـب ها در دوران کودکی ممکن اســـت باعث ایجاد 
ایـــن فوبیـــا شـــود. فوبیای اســـب ممکن اســـت با افتـــادن از اســـب نیز 
ایجاد شـــود برای مثـــال کریســـتوفر ریو، بازیگـــری که با بـــازی در نقش 
ســـوپرمن شناخته می شـــود، از اسب افتاد، گردنش شکســـت و تا پایان 
عمـــر از گردن به پایین فلج شـــد. در بســـیاری از موارد، افراد شـــروع به 
اجتنـــاب از اســـب می کننـــد و این بـــه تدریج از تـــرس به یـــک فوبیای 

جدی تبدیل می شـــود.
ایـــن فوبیا همچنیـــن می تواند ناشـــی از یک ترس ســـاده از خود حیوان 
باشـــد. انـــدازه و وزن و دندان هـــای بزرگ اســـب ممکن اســـت برخی از 
افراد، بویژه کودکان را بترســـاند. نمایش های رســـانه ای منفی از اسب ها 

ممکن اســـت بر ترس فـــرد بیفزاید.
درمان

گزینه هـــای درمانی زیادی برای کســـانی که از فوبیای اســـب رنج می برند 
وجـــود دارد. درمان شـــناختی رفتاری یکـــی از انواع درمان بـــرای افرادی 
اســـت کـــه از فوبیاهـــای خاصـــی رنـــج می برند.ایـــن درمان که توســـط 
روانشناســـان بالینی صورت می گیرد بر ترس هـــای فرد و دلیل وجود آنها 
تمرکز دارد. ســـعی می شـــود فرایندهای فکری پشـــت ترس فرد را تغییر 
داده و به چالش بکشـــد. مطالعات نشـــان داده اســـت که این شـــیوه در 

درمان افـــراد مبتلا به فوبیای اســـب مؤثر بوده اســـت.

لنگه کفش، کلید معمای قتل دختر دوره گرد تهرانی

دوستی صمیمی یک مرد با دزدان شب تاریک!
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حوادث

گـــره کـــور در پرونـــده قتل دختـــر دوره گرد بـــه یک لنگه 
کفش بســـتگی دارد.

بـــه گزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 19 فروردین ماه 
امســـال رســـیدگی به قتل دختر جوان ناشناس با کشف 
جســـد پتوپیچ شـــده او توســـط مأمـــوران شـــهرداری در 
مســـعودیه تهران، در دســـتور کار وحیـــد ناصری بازپرس 

کشـــیک قتل پایتخت قـــرار گرفت.
در بررســـی های ابتدایـــی، بازپرس جنایی بـــه دو فرد که 
در همـــان حوالی زندگـــی می کنند مظنون شـــد و آنها را 

تحت تحقیق قـــرار داد.
از خانه یکـــی از این افـــراد لنگه کفش زنانه ای پیدا شـــد 
که وی ابتدا اظهار داشـــت لنگه کفش متعلق به مادرش 

اســـت اما بعدا مشـــخص شـــد مادر این فرد فـــوت کرده 
اســـت. ســـپس در مـــورد لنگه کفش گفـــت کـــه آن را از 

فردی به عنوان دســـت دوم خریده اســـت.

در جریان تحقیقات مشـــخص شـــد زن جـــوان دوره گرد 
بـــوده و ضایعات جمـــع می کرده کـــه مأمـــوران کلانتری 
مسعودیه شب چهارشنبه ســـوری او را با همین کفش ها 

دیده بودند.
به ایـــن ترتیب دســـتور بازبینی دوربین های مدار بســـته 
محـــل داده شـــد تا تصویـــری از مقتـــول قبـــل از قتل در 
شـــب چهارشـــنبه سوری به دســـت آید و مشـــخص شود 
ایـــن کفش متعلق بـــه این زن بـــوده اســـت و اگر چنین 
باشـــد مظنون پرونده در برابـــر اتهام ســـنگین قتل قرار 

خواهـــد گرفت.
این در حالی اســـت که هنوز زن دوره گـــرد و خانواده اش 

شناسایی نشده اند.

 مرگ تلخ دختر آرایشگر 
در شب تنهایی

دختـــر آرایشـــگر به نام طلا در آرایشـــگاه شـــمال شـــهر 
تهران جان خـــود را از دســـت داد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســـیدگی به مرگ 
مشـــکوک دختر 39 ســـاله ای به نـــام طلا در آرایشـــگاه 
محـــل کارش واقـــع در خیابـــان گانـــدی روز گذشـــته 
در دســـتور کار وحیـــد ناصـــری بازپـــرس کشـــیک قتل 

پایتخت قـــرار گرفت.
خانم آرایشـــگر جوان بعضی شـــب ها به خاطر خستگی 
کار به خانه برنمی گشـــت و در محل کارش می خوابید 
تـــا صبح زود دوباره کارش را شـــروع کند. شـــب قبل از 
حادثه هم در آرایشـــگاه خوابید اما وقتی صبح روز بعد 
پاسخی به تماس دوســـتان و خانواده اش نداد، نگران 
او شـــدند و با مراجعه به آرایشـــگاه متوجه شدند که در 

آرایشـــگاه را از داخل قفل کرده است.
آشـــنایان طـــلا، قفـــل در آرایشـــگاه را شکســـته و وارد 
محـــل کار دختر جوان شـــدند کـــه با جســـد بی جان 

او مواجه شـــدند.
در حالـــی که آثـــاری از جراحـــت روی بـــدن زن جوان 
وجـــود نداشـــت احتمـــال مـــرگ او بـــه خاطر ســـابقه 
ت  قـــو ی  کبـــد ی  ر بیمـــا
گرفت و فرضیـــه جنایت 
در ایـــن پرونـــده منتفی 

شـــد. اعلام 
بازپـــرس  دســـتور  بـــا 
پرونـــده، جســـد برای 
انجـــام معاینـــات بـــه 
نـــی  نو قا شـــکی  پز
منتقل شـــد تا علت 
ایـــن  دقیـــق مـــرگ 
بـــه  خانـــم  دختـــر 
خانـــواده او اعـــلام 

شـــود.

یک زورگیری بچه گانه زن و شـــوهری کافـــی بود تا رفاقتی 
صمیمی بین آنها و طعمه شـــان شکل بگیرد!

به گزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونده از نیمه شـــب 
19 تیرماه ســـال 1۴۰۰ آغاز شـــد. مرد جوانی به نام باربد به 
پلیس آگاهی رفت و از ســـرقت گوشـــی موبایلش از سوی 

یک زوج جوان تیبا ســـوار خبر داد.
وی گفـــت: ســـاعت 2 نیمه شـــب بـــود کـــه ســـر کوچـــه 
ایســـتاده بـــودم. یـــک تیبای ســـفید کـــه راننـــده آن زن 
بـــود به مـــن نزدیک شـــد. همان موقـــع مردی کـــه روی 
صندلی شـــاگرد نشســـته بود از ماشـــین پیاده شـــد و به 
رویم چاقو کشـــید و با تهدید گوشـــی موبایلم را ســـرقت 

کـــرد و گریخت.
 بـــا اطلاعاتی کـــه این مـــرد به پلیـــس داده بـــود، مالک 
تیبـــای ســـفید کـــه یـــک زن ســـالخورده بـــود ردیابـــی و 
بازداشـــت شـــد. در این میان پســـر 2۶ ســـاله این زن به 

نـــام هانی بـــه پلیـــس آگاهی رفـــت و خـــودش را معرفی 
کرد و گفت مادرش در جریان ســـرقت گوشـــی نیســـت. 
آن شـــب من و همسرم گوشـــی موبایل را سرقت کردیم.
به این ترتیب برای هانی و همســـرش بـــه اتهام زورگیری 
در شـــب کیفرخواســـت صـــادر و پرونـــده آنها بـــه دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
ایـــن زوج که با قـــرار وثیقه آزاد بودند، درحالی در شـــعبه 
دوم دادگاه کیفری یک اســـتان تهران از خود دفاع کردند 
که شـــاکی پرونـــده قبـــل از دادگاه رضایت بـــدون قید و 

شـــرط خود را اعلام کـــرده بود.
در جلســـه دادگاه، هانـــی 2۶ ســـاله بـــه تشـــریح ماجـــرا 
پرداخـــت و گفت:ماجرای ســـرقت یک ســـوء تفاهم بوده 
اســـت. آن شـــب من و همســـرم برای تفریح با ماشین از 
خانـــه بیرون رفتـــه بودیم. بـــا اینکه مدتی اســـت ازدواج 
کرده ام و زندگی مســـتقلی دارم اما پـــدرم مدام مرا چک 

می کنـــد. او همیشـــه عـــادت دارد با من تمـــاس بگیرد تا 
زودتـــر به خانه برگـــردم و تا دیر وقـــت در خیابان نمانم. 
آن شـــب هم پـــدرم با مـــن تمـــاس گرفت و ســـر همین 
موضوع حســـابی عصبانی شـــدم. به همین خاطر سریع 
به ســـمت خانـــه حرکت کردیم. همســـرم پشـــت فرمان 
بـــود کـــه بـــرای خریـــد از ســـوپرمارکت از ماشـــین پیاده 
شـــدم، امـــا وقتی برگشـــتم یک مـــرد جـــوان را دیدم که 
کنار ماشـــین ایســـتاده بود. همســـرم هم با عصبانیت به 
او نگاه می کرد. فکر کردم مرد جوان به همســـرم شـــماره 
تلفـــن داده یا از او عکس گرفته اســـت. بـــه همین خاطر 
عصبانی شـــدم و از همســـرم خواســـتم او را تعقیب کند.
وی ادامـــه داد: یک کوچه پایین تر مرد جـــوان را که باربد 
نام دارد دیدم. از ماشـــین پیاده شـــدم و بـــه رویش چاقو 
کشیدم و به زور گوشـــی موبایلش را گرفتم. می خواستم 
گوشـــی را چک کنم تا مطمئن شـــوم از همســـرم عکس 

نگرفته یا شـــماره همسرم را در گوشـــی اش ثبت نکرده؛ 
باور کنید زورگیری ای رخ نداده اســـت.

متهم ادامـــه داد:هیچ ســـابقه کیفری نـــدارم. کارگر یک 
شـــرکت بستنی ســـازی هســـتم و بعـــد از اینکـــه پلیس، 
مـــادرم را بازداشـــت کرد خـــودم را به آنهـــا معرفی کردم. 
وقتـــی باربد متوجه ماجرا شـــد بلافاصله اعلام گذشـــت 
کـــرد. بعـــد از ایـــن ماجرا مـــن و باربـــد با هـــم رفیق های 

صمیمی شـــدیم.
ســـپس همســـر متهم نیز به دفاع پرداخت و گفت:اصلاً 
ماجرای ســـرقت در کار نبوده و همه چیز یک سوء تفاهم 
بوده اســـت. همســـرم گمان کرده بود باربـــد مزاحم من 
شـــده اســـت، به همین خاطر گوشـــی او را به زور گرفت 

تـــا آن را چک کند.
 در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند و بـــا توجه به 

مدارک  موجـــود در پرونـــده زوج جوان را تبرئـــه کردند.

دختـــر جوان بـــا مراجعه به دادســـرای جنایـــی تهران، مـــادرش را در 
اتهام همدســـتی در قتل پدرش بخشـــید.

بـــه گزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، 19 شـــهریورماه 1۴۰1 رســـیدگی 
بـــه پرونده قتل پزشـــک طب ســـنتی در دســـتور کار بازپرس شـــعبه 
چهارم دادســـرای جنایـــی تهران قرار گرفـــت. این در حالـــی بود که 
درســـت در همان شـــب خبر قبولی دختر مقتول در رشـــته پزشـــکی 

اعلام شـــده بود.
بررســـی های اولیـــه حکایـــت از ایـــن داشـــت که افـــراد ناشـــناس از 
پنجـــره اتاق دختر جـــوان مقتول وارد خانه شـــده و بعـــد از ورود مرد 
میانســـال به نام حمید را غافلگیر کرده، ســـپس با طنـــاب او را خفه 

کـــرده بودند.
در جریـــان تحقیقـــات همســـر حمیـــد ادعا کرد کـــه با دختـــرش به 
میهمانـــی رفته بودنـــد و در نبود آنهـــا عاملان جنایت به خانه شـــان 
آمده و از آنجا ســـرقت شـــده، امـــا به هم ریختگی خانه ســـاختگی به 
نظـــر می رســـید و از طرفی اظهارات همســـر مقتول ضـــد و نقیض بود 

که همین ســـبب شـــد مأموران به او مظنون شـــوند.
همســـر حمید در جریـــان تحقیقات به اجیر کردن افـــرادی برای قتل 
همســـرش اعتراف کـــرد و انگیزه خود را اینطور بیـــان کرد: »حمید به 
مراجعـــان خود تعـــرض می کرد! یـــک روز با فـــردی به نـــام حامد که 
راننده مســـافر بر بود درددل کـــردم و او قبول کرد بـــرای کمک به من 
حمید را به قتل برســـانم. یک بار سوار ماشـــین او شد و می خواست 
بـــه او چاقـــو بزند که موفق نشـــد و فرار کرد. چون حمیـــد جثه  ریزی 
داشـــت با دوســـتش که درشـــت اندام بود صحبت کـــرد و در دومین 
بار که نقشـــه قتل را کشـــیدیم هر دو نفر با هم سراغ همسرم آمدند. 
مـــن در پارکینـــگ را بـــاز گذاشـــتم و آنهـــا وارد خانه شـــدند. خانه ما 
طبقه همکف اســـت و پنجره اتـــاق دخترم را باز گذاشـــتم که از آنجا 

وارد خانه شوند.«
بعد از بازداشـــت همســـر حمید با اطلاعاتی کـــه او در اختیار مأموران 
قرار داد، حامد و دوســـتش به نام مراد دســـتگیر شـــدند و مشخص 
شـــد مـــراد در ازای دریافت 3 میلیـــون تومان حاضر به همدســـتی با 

حامد شـــده است.
در حالـــی کـــه تحقیقـــات قضایـــی حکایت از آن داشـــت که مـــراد به 
ســـمت مقتـــول حمله کـــرده و او را نگهداشـــته تا حامـــد او را به قتل 
برســـاند با قرار جلب دادرســـی حامد متهم به مباشرت در قتل عمد 

و مـــراد متهم بـــه معاونت در قتل عمدی شـــد.
در همیـــن حال همســـر حمیـــد منکـــر اعترافـــات قبلی شـــد و ادعا 
کرد، نقشـــی در قتل شـــوهرش نداشته اســـت تا اینکه چند روز قبل 
دختر حمیـــد به عنوان تنها ولـــی دم پرونده با مراجعه به دادســـرای 
جنایی تهـــران از مادر خود به اتهام همدســـتی در قتل پدرش اعلام 

کرد. گذشت 
رســـیدگی به این پرونده بـــرای تعیین مجازات متهمـــان بعد از صدور 

کیفرخواست در دســـتور کار قضایی قرار خواهد گرفت.

چند ساله هستی؟
29

سابقه داری؟
یک بار در 17 ســـالگی به دلیل ســـرقت 2 ســـال در 
زندان بودم و بعد از 19 ســـالگی دیگر هیچ سرقتی 

انجام ندادم.
در این مدت چه شغلی داشتی؟

در ســـطح شـــهر بـــه عنـــوان دســـتفروش، خرید و 
فروش لبـــاس می کـــردم.

ماهیانه چقدر درآمد داشتی؟
20 الی 25 میلیون تومان

چند ماه طلای پیرزنان را سرقت می کردی و 
چقدر پول درآوردی؟

از 3 ماه پیش مشـــغول بـــه این کار بـــودم و از این 
راه 150 میلیـــون تومـــان به دســـت آوردم، اما خب 

فایده نداشـــت؛ بـــه خاطر راحتـــی و زیاده خواهی، 
حالا بیچاره شـــده ام.

چطور طلای پیرزنان را می دزدیدی؟
بـــه عنوان عضـــو یک خیریه کـــه از کشـــورهای عربی 
بـــرای کمک بـــه مـــردم مســـتضعف آمـــده، روبه روی 
مســـاجد در محـــات شـــرق تهـــران مثـــل افســـریه، 
پیرزنانـــی را که گردنبند، دســـتبند و... طا داشـــتند 
شناســـایی می کردم و ســـپس به آنها لبـــاس یا مقدار 
کمی پـــول می دادم تا بـــه افراد ضعیـــف کمک کنند، 
ســـپس وقتـــی اعتمادشـــان جلب می شـــد بـــه آنها 
می گفتـــم کـــه کیســـه ای دارم کـــه اگر طای خـــود را 
مدتـــی در آن نگـــه دارند، متبـــرک می شـــود. آنها نیز 
به دلیل اینکه ســـن خیلی زیادی داشـــتند و از طرفی 
بســـیار به این مسائل اعتقاد داشـــتند، طای خود را 
بـــه من می دادنـــد تا داخل کیســـه بینـــدازم و به آنها 

تحویـــل دهم. من کیســـه را هم تحویل مـــی دادم اما 
به دلیل اینکه کیســـه ســـوراخ بـــود، طاهایشـــان از 

کیســـه می افتـــاد و بـــرای من باقـــی می ماند.
 طلای چند پیرزن را این گونه دزدیدی؟

8 زن بیشتر نبودند.
این روش را از کجا یاد گرفتی؟

در محلـــه دوســـتانم چنـــد راهـــکار به مـــن دادند 
کـــه بالاخره این کار را شـــروع کردم و حالا بشـــدت 
پشـــیمان هســـتم. ای کاش به همان دستفروشی 
ادامـــه مـــی دادم و ایـــن قـــدر زیاده خواه نبـــودم تا 

امـــروز به ایـــن مصیبت گرفتار نشـــوم!

علی چاهه / دســـت هایش بســـته هســـتند و به ســـختی با پابند راه می رود. در حالی که می توانســـت با همان شغل 
قبلـــی بـــه عنوان یک دســـتفروش، ماهی 20 میلیون تومان درآمد داشـــته باشـــد امـــا زیاده خواهی او را بـــه این روز 
کشـــاند. اولین بار در 17 سالگی دست به ســـرقت زد، به همین دلیل 2 ســـالی در زندان بود. بعد از آزادی درحالی 

که 19 ســـال بیشـــتر نداشـــت، تصمیم گرفت توبه کند و هرگز دســـت به سرقت نزند.
چند ســـال گذشـــت و دلش لرزید، پس مادر جوانش را به خواســـتگاری فرستاد تا شـــاید بتواند زندگی مشترکش 
را بـــا زنی که دوســـتش دارد، آغـــاز کند و حالا نتیجه این ازدواج کودکی اســـت که 3 ســـال بیشـــتر ندارد و شـــب ها 

بی قـــراری نبود پـــدرش را می کند.
پدری که بعد از 10 ســـال، توبه خود را شکســـت و با شـــنیده هایش از دوســـتان و هم محلی های خود با اســـتفاده از 

شـــگردی تیزهوشـــانه، اقدام به ســـرقت طای پیرزنان تهرانی با سوءاســـتفاده از اعتقادات آنها کرد.

بازداشت کابوس زنان تهرانی
مأمـــوران پایـــگاه 6 پلیس آگاهی تهـــران بعـــد از دریافت گزارش های مشـــابه از ســـرقت با روش قدیمـــی نایلون و 
کیســـه پاســـتیک وارد عمل شـــدند و پس از شـــنیدن اظهارات زنان مالباخته به اقدامات تخصصی دســـت زدند و 

توانســـتند مرد تبهکار را بازداشـــت کنند.

اعترافاتاعترافاتاعترافاتاعترافات
کابوس زنان تهرانیکابوس زنان تهرانیکابوس زنان تهرانیکابوس زنان تهرانی

 مادرم را 
در قتل پدرم بخشیدم!

مرد مهربان دسیسه شومی داشت

گفت و گو با مجرم

پرونده ای که باورکردنش سخت است

دسیسه شیطانی خانم مربی رزمی کار برای استادش
خانـــم مربـــی رزمـــی کار بـــرای مردی کـــه قرار 
بـــود بـــه او فنـــون جدید آمـــوزش دهـــد دام 
عجیبی پهـــن کـــرد و او را طعمـــه آدم ربایی و 

تجاوز قـــرار داد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســـیدگی 
بـــه شـــکایت مربـــی رزمـــی کار بـــا موضـــوع 
آدم ربایـــی و تجاوز از هفته قبل در دســـتور کار 
غلامحســـین صادق زاده بازپرس شعبه هفتم 

دادســـرای جنایی تهران قـــرار گرفت.
مربی ۴5 ســـاله به نام امین در ثبت شـــکایت 
خود گفـــت: »مدتی قبل خانـــم مربی جوانی 
بـــا من تماس گرفت و تقاضا کرد در جلســـات 
خصوصی، فنـــون جدید رزمی  را بـــه او آموزش 
دهـــم. او هم مربـــی رزمی کار بـــود و من قبول 
کـــردم در ازای دریافت جلســـه ای یک میلیون 
تومـــان بـــه او آمـــوزش خصوصی دهـــم و قرار 
شـــد جلســـات با حضور دایـــی دختـــر خانم 

در منـــزل او واقـــع در خیابان پیـــروزی تهران 
برگزار شود.«

امیـــن در ادامه گفت: »وقتی بـــرای آموزش به 
خانه این خانم به نـــام ناهید رفتم، دایی او به 
نام جمشید برای من نســـکافه ای آورد که بعد 
از خـــوردن گیج شـــدم و دیگر چیـــزی متوجه 
نشـــدم. چند بار بـــا حالت نیمـــه بیهوش در 
خانـــه ناهید چشـــمم را بـــاز کـــردم و متوجه 
شـــدم کـــه دســـت و پاهایم طناب پیچ شـــده 

و بسته بود.
نمـــی دانـــم چنـــد ســـاعت گذشـــته بـــود اما 
در حالـــی بـــه هـــوش آمـــدم کـــه روی تخـــت 
بیمارســـتان بـــودم. وقتـــی حالـــم بهتر شـــد 
متوجه شـــدم که آنها حدود ۶ میلیون تومان 
پول نقـــد من را ســـرقت کرده بودنـــد. آنها در 
حالـــت نیمه بیهوشـــی رمـــز کارتم را پرســـیده 
بودند و همـــه موجودی کارتم را هم برداشـــته 

بودنـــد. در همان حال جمشـــید به من تجاوز 
کـــرده و ناهید از من فیلم گرفتـــه بود تا وادارم 

کننـــد بابت ســـرقت از آنها شـــکایت نکنم.«
با شـــکایت صورت گرفته از سوی امین، ناهید 
و جمشـــید شناســـایی و دستگیر شـــدند. روز 
گذشـــته متهمان در اولین جلسه بازجویی در 

مقابل بازپرس جنایـــی قرار گرفتند.
ناهیـــد در شـــرح حادثـــه گفت: »حـــدود یک 
ســـال قبل با جمشـــید آشنا شـــدم. او اعتیاد 
داشـــت و مـــن از روی دلســـوزی و خیرخواهی 
هزینه های تـــرک اعتیاد او را تأمیـــن کردم و او 
ترک کـــرد تا اینکه برای یادگیـــری فنون جدید 
شـــغل مربیگری رزمی  با امیـــن تماس گرفتم 
و متوجه شـــدم او به من نگاه بد دارد. دســـتم 
را لمـــس می کـــرد و از من می خواســـت موقع 
تمرین لباس نامتعارف بپوشـــم. این موضوع 
را بـــا جمشـــید در میان گذاشـــتم تـــا به امین 

تذکر بدهـــد اما خبر نداشـــتم او در نســـکافه 
امیـــن داروی خواب آور ریخته و چه نقشـــه ای 

در سر دارد.«
جمشـــید هم در برابر حرف های ناهید گفت: 
»ناهیـــد به مـــن خوبـــی زیـــادی کرده بـــود و 
همین باعث شـــد مثل خواهرم روی او غیرت 
داشته باشـــم. برای همین وقتی فهمیدم که 
امین به او نظر بد دارد نقشـــه انتقـــام از امین 

را کشیدم.«
در حالـــی که فیلم ســـیاه آزار امیـــن در اختیار 
مراجـــع قضایی قـــرار دارد، متهمـــان به اتهام 
آدم ربایـــی از طریـــق مخفـــی کـــردن، تعرض، 

ســـرقت و فیلمبـــرداری راهی زندان شـــدند.
آنها در صورت تودیع وثیقـــه 3 میلیاردی برای 
هر فـــرد می توانند تـــا روز دادگاه از زنـــدان آزاد 
شـــوند اما تـــا کنـــون توانایـــی تأمیـــن وثیقه 

نداشـــته اند.


